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Extended Abstract
Introduction: The culture of tolerance is one of the most effective means of es-
tablishing social security within a society. Its absence has played a significant 
role in weakening social security in contemporary Iranian society. A culture of 
tolerance can contribute to addressing social problems by bringing together indi-
viduals with diverse beliefs, preferences, and perspectives and enabling them to 
cooperate in solving common issues. Furthermore, tolerance can be regarded as 
a major cultural achievement across various spheres of social life. Contemporary 
societies, including Iranian society, face complex and evolving challenges. Among 
the resources that can help address these challenges is the culture of tolerance. 
Tolerance has the capacity to unite people from different intellectual and ideo-
logical backgrounds around a common goal: the improvement of their society. 
In this sense, the culture of tolerance can be understood as an interactive model 
of human relations both within and between social groups. It is shaped by social 
interactions while simultaneously influencing them. This phenomenon is affected 
by multiple factors and produces consequences that are crucial for social groups 
and communities.
Revisiting and reinterpreting the intellectual heritage of classical thinkers in Per-
sian literature—particularly Ferdowsi’s Shahnameh, which serves as both a re-
flection and an organizer of society—can contribute to the localization and in-
digenization of contemporary knowledge on social security. The Shahnameh was 
composed during a period in which Arabic, as the language of administration and 
high culture in Iran, was gradually losing its dominance while Persian was reas-
serting its position. Few instruments are as effective as language in creating unity 
and a shared sense of identity among dispersed populations. The Iranian people 
of the fourth century AH, having experienced political defeat, were able to pre-
serve their identity largely through the Persian language. By safeguarding Iranian 
culture and identity among diverse ethnic groups, the Shahnameh fostered ethnic, 
linguistic, cultural, and emotional solidarity and thereby helped establish the foun-
dations of a particular form of social security.
Methods: Given the interdisciplinary nature of security studies, issues related to 
social security have been examined across a wide range of academic fields. This 
study adopts a qualitative approach. The research is descriptive-analytical in na-
ture, and its data were collected through a systematic examination of Ferdowsi’s 
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Shahnameh. The collected data were analyzed using inductive reasoning to iden-
tify the role and function of the culture of tolerance in the provision of social se-
curity. The primary objective of the study is to localize and indigenize the concept 
of social security through an examination of how tolerance is represented in the 
Shahnameh and how it contributes to social security within Iranian society.
Findings: The findings suggest that the Shahnameh regards a culture of tolerance, 
forbearance, and patience as essential prerequisites for the realization of social 
security. This security is reflected in the intellectual integrity, ethical conduct, and 
responsible behavior of both rulers and citizens. Ferdowsi emphasizes several key 
principles, including the promotion of piety and moral consciousness, the cultiva-
tion of tolerance and patience in social relations, respectful and courteous speech, 
chastity and moral purity, adherence to ethical and human values embedded in 
Iranian culture, commitment to truthfulness and righteous conduct, respect for the 
property and rights of others, and moral refinement as a pathway to the highest lev-
els of human excellence. Throughout the Shahnameh, these values are reinforced 
alongside numerous other human and spiritual virtues.
Conclusion:‌ The findings indicate that tolerance and forbearance constitute es-
sential foundations of social security in contemporary societies. By strengthening 
solidarity between the political system and the public, promoting social cohesion, 
and encouraging peaceful coexistence among members of society, a culture of 
tolerance can help reduce social harms such as hypocrisy, dishonesty, ostentation, 
injustice, deviant behavior, and various forms of social disorder. Consequently, it 
can provide effective and sustainable solutions to many social challenges.
Keywords: Security, Social security, Culture, Tolerance, Shahname, Ferdowsi.
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چکیده
فرهنــگ مــدارا یکــی از ابــزار مؤثــر در امنیــت اجتماعــی جامعــه اســت و نبــود آن، در تضعیــف امنیــت 

اجتماعــی جامعــۀ امــروز ایرانــی، نقــش اصلــی را داشــته ‌اســت. فرهنــگ مــدارا ابــزاری اســت که بی‌شــک 

بــه حــل ایــن مشــکلات کمــک خواهــد کــرد؛ زیــرا می‌توانــد افــراد بــا عقایــد و ســایق متفــاوت را در 

کنــار هــم آورده تــا بــه یــاری هــم مشــکلات را حــل کنــد. شــناخت و بازنگــری اندیشــه‌های گذشــتگان 

در ادبیــات فارســی؛ به‌ویــژه شــاهنامۀ فردوســی به‌عنــوان آینــه و ســامان‌دهندۀ جامعــه، می‌توانــد امــروزه 

مــا را بومی‌ســازی دانــش امنیــت اجتماعــی یــاری کنــد؛ ازایــن‌رو، ایــن پژوهــش، بــا ایــن پرســش آغــاز 

می‌شــود کــه »فرهنــگ مــدارا در تقویــت امنیــت اجتماعــی در شــاهنامۀ فردوســی چــه کارکــردی دارد«. 

بــا توجــه بــه یافته‌هــای پژوهــش، می‌تــوان فرضیــۀ آن را این‌گونــه مطــرح نمــود کــه »شــاهنامه فرهنــگ 

ــه امنیــت اجتماعــی در جامعــه، در ســامت اندیشــه،  ــرای رســیدن ب ــاری و شــکیبایی را ب مــدارا، بردب

ــی  ــی، پاک ــد«. فردوســی، پاک‌دامن ــه می‌دان ــردم جامع ــت و م ــان حاکمی ــار و ســامت بی ســامت رفت

اخــاق و رســیدن بــه آخریــن مراحــل انســانیت و بســیاری از زیبایی‌هــای انســانی و الهــی را هــم یــادآور 

ــت اجتماعــی اســت و  ــاری، ضــرورت امنی ــدارا و بردب ــروزه، م ــوان گفــت، ام ــن می‌ت می‌گــردد؛ بنابرای

ــان نظــام سیاســی و مــردم و ایجــاد همبســتگی اجتماعــی و زندگــی  ــا ایجــاد همبســتگی می ــد ب می‌توان

مســالمت‌آمیز میــان مــردم جامعــه، ســبب کاهــش بســیاری از آســیب‌های اجتماعــی همچــون دورویــی و 

دروغ، ریــا، ســتم، انحرافــات و ناهنجاری‌هــا و ...، راه‌گشــای بســیاری از مشــکلاتی باشــد. ایــن پژوهش 

ــی انجام‌شــده و  ــه روش توصیفی-تحلیل ــردی اســت کــه ب ــوع پژوهش‌هــای بنیادیــن نظــری و کارب از ن

یافته‌هــای آن بــا شــیوۀ »تجزیه‌وتحلیــل کیفــی« و بــا روش »اســتدلال اســتقرایی« تحلیــل‌ شــده اســت.
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مقاله علمی ـ پژوهشی

مقدمه
امنیــت ازجملــه موضوعــات مهمــی اســت کــه از دیربــاز، در ابعــاد گوناگــون موردتوجــه هــر 
ــه  ــه آن، ازجمل ــت و راه‌هــای دســتیابی ب ــن امنی ــن‌رو، تأمی ــوده اســت؛ ازای ــی ب نظــام حکمران
نخســتین ســنگ بناهــای شــکل‌گیری واحدهــای سیاســی و اجتماعــی بــوده تــا از ایــن طریــق 
مــردم جامعه‌بتواننــد در ســایۀ امنیــت، دیگــر نیازهــای زندگی‌شــان را فراهــم ســازند. از ســوی 
ــای ذاتـــی و فطـــری انـسان‌هاســـت و ازآنجاکــه  دیگــر، برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران از نیازهـ
انســان‌ها بــه لحــاظ زبانــی، قومــی، نژادی، فرهنگــی، اجتمـــاعی و اقتـــصادی دارای تفاوت‌های 
عمیقــی هســتند، تنهــا راه برقـــراری ارتبـــاط ســـالم و فـــارغ از ســتیزه‌جویی، وجـــود فرهنــگ 

مـــدارای اجتماعــی بیــن مــردم جامعــه اســت.
و  تحمـل  عـدم  ناشـکیبایی،  آن،  مقابـل  نقطـه  در  اسـت کـه  مفهومـی  مـدارا،  فرهنـگ 
یكدیگـر  بـا  جامعـه‌ای  افـراد  مادامی‌کـه  داشـت  توجـه  بایـد  قرارمی‌گیـرد.  خشـونت‌ورزی 
متفاوت‌انـد و اغلـب دارای اعتقـادات راسـخی هسـتند، با یكدیگر اختلاف پیـدا می‌کنند و اگر 
قرار باشــد بیش‌تر آن‌ها اهــل فرهنگ مــدارا نباشـند، شـکل‌گیری امنیت اجتماعی غیرممكن 
خواهـد شـد؛ امـا امـروزه مـا آن‌گونه که نیـاز بوده به‌درسـتی در حوزۀ فرهنگـی و اجتماعی موفق 
عمـل نکرده‌ایـم. بـه همیـن سـبب، فردگرایـی و تأمیـن منافـع فـردی و روحیـۀ منفعت‌گرایـی و 
مادی‌گرایـی افزایش‌یافتـه و اخلاق و وجـدان در جامعـه نسـبت به قبل ضعیف‌تر شـده اسـت. 
همچنیـن ازآنجایی‌کـه همیشـه خودمحـوری و خودمـداری و حق‌به‌جانب بـودن و خود را محق 
دانسـتن از موانـع اصلـی تعامـل بـا دیگران اسـت، این شـرایط می‌تواند در کاهش آسـتانه تحمل 
انسـان‌ها تأثیرگـذار باشـد و باعـث کاهـش فرهنـگ مـدارا و سـرانجام امنیـت اجتماعـی شـود. 
فرهنـگ مــدارا، به‌عنـوان یـک »سـبک زندگـی« نظـام اعتقـادی فرهنگـی ارزشـمند را تشـکیل 
می‌دهـد کـه می‌توانـد گونه‌هایـی از تعهـد اخلاقـی، اجتماعی و فرهنگـی در افـراد جامعه ایجاد 
کنـد کـه نشـان‌دهندۀ توجـه بـه کرامـت انسـانی همـه مـردم اسـت؛ افـزون بـر آن، بـا کارکـردی 
عمل‌گـرا، توجـه مردم را به داشـتن مسـئولیت برای داشـتن یـک جامعه عادلانـه و دارای امنیت 
اجتماعـی برمی‌انگیزانـد؛ بنابرایـن ضـروری اسـت، بـرای بازتولیـد، تـداوم و تقویـت امنیـت 
اجتماعـی، بـه پشـتوانۀ عظیـم فرهنگـی، تاریخـی و میراث‌هـای ملّـی خـود بازگردیـم؛ چراکـه 
بازشناسـی و تثبیـت مبانـی امنیـت اجتماعـی، بـر اسـاس میـراث فرهنگـی، سـبب ایجـاد ثبـات 
در امنیـت جامعـه می‌شـود. شـاهنامۀ فردوسـی، سرشـار از موضوعاتی اسـت کـه می‌توانند ما را 
بـرای بازتولیـد مصادیـق امنیـت اجتماعـی، با بهره‌منـدی از فرهنگ مـدارا یاری نماینـد. امروزه 
بـا کاربـرد و بهره‌بـرداری صحیـح از مضامیـن ارزنـده معنـوی موجـود در شـاهنامۀ فردوسـی، 



      سال ششم
 شماره دوم

تابستان 1405

73

یت اجتماعین در اماگ مدارنکارکرد فره 

ماننـد فرهنـگ مـدارا، می‌توان راه رسـیدن بـه امنیت اجتماعـی جامعۀ ایرانی را هموار سـاخت. 
ازایـن‌رو ایـن پژوهـش بـا ایـن پرسـش آغاز می‌گـردد کـه »فرهنگ مدارا در شـاهنامۀ فردوسـی،‌ 
چـه کارکـردی در تأمیـن امنیـت اجتماعی امـروز جامعه ایـران دارد؟«. ازایـن‌رو، می‌توان فرضیۀ 
آن را این‌گونـه مطـرح نمـود کـه »شـاهنامه فرهنـگ مـدارا، بردباری و شـکیبایی را برای رسـیدن 
بـه امنیـت اجتماعـی در جامعه، در سلامت اندیشـه، سلامت رفتار و سلامت بیـان حاکمیت 
و مـردم جامعـه می‌دانـد«. ازآنجاکـه در فضـای وجـود فرهنـگ مـدارا در جامعـه، نقـادی و 
مسـئولیت رشـد می‌کنـد؛ همـه روابـط کلامـی و ارتباطـی تغییـر می‌یابـد؛ روح همـکاری، کار 
جمعـی، وحـدت، مسـئولیت اجتماعـی و امـکان گفت‌وگـو میان افـراد جامعه فراهم می‌شـود و 
امـکان تحـول و دگرگونـی را بـا توجـه بـه الزامـات و نیازهـای جامعـه در خـود می‌پروراند؛ همۀ 
افـراد جامعـه را بـرای کسـب تجربیـات تـازه و گسـترش نـوآوری و مشـارکت اجتماعـی آمـاده 
می‌شـوند؛ فضـای جامعـه را عقلانـی و قابل‌اعتمـاد می‌سـازد و باعـث ایجـاد امنیـت اجتماعـی 
و روابـط معنـادار در جامعـه می‌شـود؛ اعتماد و حسـن ظـن را در کلیه روابـط اجتماعی افزایش 

می‌دهـد و افـراد جامعـه احسـاس باهـم بـودن می‌کننـد )میـری، 1377: 273(.
فردوسـی. حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی در تاریـخ 329 هجـری قمـری در روسـتای بـاژ از 
ناحیـۀ تابـران در شـهر تـوس بـه دنیـا آمـد. پـدرش از دهگانـان تـوس بـود کـه ثـروت و موقعیت 
قابل‌توجهـی داشـت. وی از همـان زمـان کـه بـه کسـب علـم و دانـش می‌پرداخـت، بـه خوانـدن 
داسـتان هـم علاقه‌منـد شـد. آغـاز زندگـی وی هم‌زمـان بـا گونـه‌ای جنبـش نوزایـی ایرانـی در 
میـان ایرانیـان بـود کـه از سـدۀ سـوم هجـری آغازشـده و دنبالـه و اوج آن بـه سـدۀ چهارم رسـید 
و گرانیـگاه آن خراسـان و سـرزمین‌های فـرارود بـود. فردوسـی از همـان روزگار کودکـی بینندۀ 
کوشـش‌های مـردم پیرامونـش بـرای پاسـداری ارزش‌های دیرینـۀ تاریخی و فرهنگـی ایرانی بود 
و خـود نیـز در چنـان زمانـه و زمینـه‌ای پابه‌پـای بالندگـی جسـمی بـه فرهیختگـی رسـید و رهـرو‌ 
سـخت‌گام ایـن راه شـد. او نزدیـک بـه سـی سـال از بهتریـن روزهـای زندگی خـود را وقف این 
کار کـرده اسـت. فردوسـی سـرودن شـاهنامه را بـر پایـۀ نوشـتار ابومنصـوری در حـدود سـال 
۳۷۰ هجـری قمـری آغـاز کـرد و در اوایـل ایـن کار، هـم خـود او ثـروت و دارایـی قابل‌توجهـی 
داشـت و هـم برخـی از بـزرگان خراسـان کـه بـه تاریخ باسـتان ایـران علاقـه داشـتند، او را یاری 
می‌کردند. ولی به‌مرورزمان و پس از گذشـت سـال‌ها، درحالی‌که فردوسـی بیشـتر شـاهنامه را 
سـروده بـود، دچـار فقـر و تنگدسـتی شـد. این سـال‌ها هم‌زمـان با برافتـادن سـامانیان و برآمدن 
سـلطان محمـود غزنـوی بـود. او سـرانجام شـاهنامه را در سـال ۳۸۴ هجـری قمـری )برابـر بـا 
۳۷۲ خورشـیدی( بـه انجـام رسـاند. بـا دقـت در گفته‌های وی از سـن و ناتوانی خـود، می‌توان 
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این‌گونه نتیجه‌ گرفت که فردوسـی می‌بایسـت پس از سـال ۴۰۵ هجری قمری و پیش از سـال 
۴۱۱ هجـری قمـری از جهـان رفتـه باشـد. پـس از مـرگ، واعـظ طبرسـتان بـه دلیل شـیعه بودن 
فردوسـی از بـه خاک‌سـپاری پیکـر فردوسـی در گورسـتان مسـلمانان جلوگیـری کـرد و به‌ناچـار 

پیکـر وی را در بـاغ وی در تـوس بـه خـاک سـپردند )دانش‌پژوهـان، 1400: 112(.
ــه  ــارم هجــری و در دوره‌ای ک ــرن چه ــر ق ــود را در اواخ ــاهکار خ ــاهنامه. فردوســی ش ش
مــردم ایــران، تجربــۀ اســتیلای تازیــان را پشــت ســر می‌گذاشــتند، ســروده اســت. در آن روزگار 
در ایــران، زبــان عربــی به‌عنــوان زبــان اداری و فرهنگــی، اندک‌انــدک عقــب نشســت و فارســی 
جــای آن را گرفــت؛ زیــرا بــرای ایجــاد وحــدت و هم‌حســی بیــن مردمــی پراكنــده، ابــزاری بهتــر 
از زبــان وجــود نــدارد و مــردم ایــرانِ قــرن چهــارم كــه ملّتــی بــود شکســت‌خورده، جــز بــا تكیــه 
بــه زبــان فارســی، نمی‌توانســت هویــت خــود و بــودنِ خــود را حفــظ كنــد. خــود بــودن و دیگری 
نبــودن، بــرای ایرانیــان تازه‌مســلمان شــده، در ایرانــیِ مســلمان بــودن و عــرب نبــودن نمــود پیــدا 
ــر دوش  ــرب، ب ــلمانِ غیرع ــیِ مس ــود ایران ــن خ ــه ای ــیدن ب ــوه بخش ــئولیت جل ــرد و مس می‌ك
ــان بســتگی  ــن ایرانی ــود. داســتان‌های شــاهنامه توانســته اســت بی شــاعرانی چــون فردوســی ب
نــژادی، قومــی، زبانــی و عاطفــی ایجــاد کنــد، از ســوی دیگــر، شــاهنامه جغرافیــای ایــران را 
ــرام اســت  ــد کــه آموزه‌هــای آرمان‌شــهری آن جــذاب و قابل‌احت ــه‌ای ترســیم می‌کن ــز به‌گون نی
و مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تقویــت هویــت ملّــی ایرانــی یــاری می‌رســاند. در ارتبــاط بــا مســئلۀ 
زبانــی و کاربــرد واژگان فارســی در شــاهنامه، فردوســی ثابــت می‌کنــد کــه یــک ایران‌دوســت 
واقعــی اســت؛ چراکــه، عمــر خــود را وقــف احیــای فرهنــگ و تمــدّن و حماســه‌های ملّــی مردم 
کشــورش کــرده اســت. حماســۀ او نشــانۀ بــارزی از تــاش او بــرای به‌کارگیــری واژگان فارســی 
به‌جــای لغــت عربــی اســت. آنچــه در شــاهنامه، ایــن منظومۀ همیشــه جــاودان در تثبیــت هویت 
ایرانیــان مؤثــر بــوده اســت، تعییــن جایــگاه شــاخصه‌های هویــت ملــی از دیــدگاه فردوســی و 
تعریــف و تثبیــت آن در شــاهنامه اســت. امــروزه پــس از گذشــت قرن‌هــا از ســرودن شــاهنامه، 
ــای  ــخ رخداده ــد و تاری ــاهنامه را می‌دان ــان ش ــت، زب ــر قومی ــه ه ــتگی ب ــا وابس ــی ب ــر ایران ه
شــاهنامه و سلســله‌های پادشــاهی آن را تاریــخ خویــش می‌خوانــد و بــر عشــق و علاقــۀ خــود 

بــر ســرزمین آبــا و اجــدادی خــود پــای‌ می‌فشــارد )دانش‌پژوهــان، 1400: 114(.

 پیشینۀ پژوهش
پیرامــون شــاهنامۀ فردوســی، کتاب‌هــا و مقــالات بســیاری نگاشــته شــده‌ اســت کــه بــه 

می‌گــردد: اشــاره  آن‌هــا  مهم‌تریــن 
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یت اجتماعین در اماگ مدارنکارکرد فره 

کتابــی، احمــد )1402(، »بیــا تــا جهــان را بــه بــد نســپَریم«، تهــران: انتشــارات اطلاعــات. 
نویســنده در ایــن کتــاب گفتارهایــی دربــارۀ مــدارا، جنــگ و صلــح، خــرد، دانش، جبــر و اختیار 
و اقتصــاد در شــاهنامه پرداختــه اســت؛ ولــی بــه موضــوع امنیــت اجتماعی اشــاره‌ای نــدارد. وی 
همچنیــن در کتــاب »جلوه‌هــای مــدارا در آثــار ســخنوران بــزرگ فارســی: فردوســی، مولــوی، 
ســعدی و حافــظ«، )1395(، چــاپ دوم، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی. گفتارهایــی دربــارۀ مــدارا در آثــار ســخنوران بــزرگ فارســی: فردوســی، 
مولــوی، ســعدی و حافــظ پرداختــه اســت؛ ولــی بــه موضــوع امنیــت اجتماعــی اشــاره‌ای نــدارد. 
ــه »آشــتی‌جویی و مــدارا در شــاهنامۀ فردوســی«، همایــش  جلالــی، حســین )1395( در مقال
ــان: دانشــگاه آزاد اســامی، واحــد  ــران و اســام، اصفه ــگ ای ــدارا در فرهن ــی تســامح و م مل
ــه و هوشــمندانه  ــا نظرگاهــی خردمندان ــه بررســی برخــی از سروده‌های‌فردوســی‌که ب مبارکــه، ب
بــه ناپســندی جنــگ و ســتیز و ســودمندی صلــح و آشــتی از زبــان پهلوانانــی نامــی ماننــد ایــرج، 
ــت اجتماعــی  ــه موضــوع امنی ــی ب ــه شــده اســت؛ ول ــران ویســه پرداخت ســیاوش، رســتم و پی
ــه  ــن )1397( در مقال ــوری، ام البنی ــد و‌‌نیکخــواه ن ــی ســرهالی، وحی ــاره‌ای ندارد.‌علی‌بیگ اش
ــدارا در شــاهنامه فردوســی«،‌پنجمین  ــراری تســاهل و م ــرای برق ــان ب ــت گفتم »بررســی اهمی
ــه:  ــی، ارومی ــد ادب ــه سبک‌شناســی، بلاغــت، نق ــازه ب ــی نگاهــی ت ــن پژوهــی ادب ــش مت همای
ــه  ــی ب ــی تحلیل ــا روش ــاهنامه، ب ــی از ش ــاهد مثال‌های ــایی ش ــن شناس ــه. ضم ــگاه ارومی دانش
توصیــف ابیــات مربوطــه پرداختــه و اهمیــت گفت‌وگــو را بــرای مخاطبــان در شــاهنامه بیــان 
کــرده اســت؛ ولــی بــه موضــوع امنیــت اجتماعــی اشــاره‌ای ندارنــد. علی‌بیگــی، وحیــد )1393( 
در پایان‌نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان »ابعــاد تســاهل و مــدارا در شــاهنامۀ فردوســی«، 
در پژوهشــکده ادبیــات، بیرجنــد: دانشــگاه بیرجنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه فردوســی 
چشم‌پوشــی از گنــاه دیگــران را بــرای رســیدن بــه تســاهل و مــدارا معرفــی می‌کنــد و نیکی‌کــردن 
در حــق دیگــران و عــدم آزار رســاندن بــه همنوعــان را بســیار مهــم ارزیابــی می‌کنــد. تکثرگرایــی 
بــرای ازبین‌بــردن هرج‌ومــرج و تنــش سیاســی و اجتماعــی و احتــرام بــه حقــوق دیگــران امــری 
بدیهــی در شــاهنامه اســت؛ ولــی بــه موضــوع امنیــت اجتماعــی اشــاره‌ای نــدارد. محمــدی، علی 
ــاهنامۀ  ــتی در ش ــا عنوان‌»عناصــر انسان‌دوس ــود ب ــه خ ــه )1388(،در مقال ــی، نعمت‌الل و‌پناه
ــارم، صــص: 235-  ــوم و چه ــمارۀ س ــی(، ش ــۀ فردوس ــاژ )ویژه‌نام ــۀ پ ــی«، فصلنام فردوس
250، بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه مهم‌تریــن عناصــر انسان‌دوســتی، شــامل ســتایش انســان 
و دفــاع از حیثیــت او، خردگرایــی، تســاهل و تســامح، آزادی و آزادگــی اســت؛ ولــی بــه موضوع 
امنیــت اجتماعــی اشــاره‌ای ندارنــد. دادبــه، اصغــر )1402(، در مقالــه »خِــرد شــاهنامه؛ پیــروی 
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ــه  ــا ســازگاری و مــدارا؟« نشــریۀ امــرداد، شــمارۀ 481 می‌گویــد: پایبنــدی ب از باور‌مندی‌هــا ی
ــرش  ــی و پذی ــدارا و آزاداندیش ــانه‌هایی از م ــی، نش ــی و دین ــی، اجتماع ــای اخلاق چارچوب‌ه
دیگــری در شــاهنامه اســت؛ ولــی بــه موضــوع امنیــت اجتماعــی اشــاره‌ای نــدارد. بــا توجــه بــه 
مــوارد یادشــده، هیــچ کــدام از آن‌هــا بــه موضــوع امنیــت اجتماعــی نپرداخته‌انــد؛ بنابرایــن بــر 

جنبــه نــوآوری ایــن پژوهــش تأکیــد می‌گــردد.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
مـدارا. واژۀ مـدارا در زبان‌هـای اروپایـی، از ریشـه لاتیـن »تولـرو«1 بـه معنـای تحمل‌کـردن، 
اجـازه‌دادن و ابقاکـردن اسـت. در ترجمـه واژه »تولرانـس«2 در زبان فارسـی، واژه‌های متفاوتی 
ازجملـه تسـامح، تسـاهل، مـدارا، بردبـاری، تحمـل و رواداری بـکار رفتـه اسـت )آشـوری، 
1400: 88(. واژۀ مـدارا در زبـان عربـی بـه معنای تسـاهل، از ریشـه »سـهل« و به معنای آسـان 
گرفتـن، بـه نرمـی رفتارکردن، سـهل گرفتن بر یکدیگر و سـهل‌انگاری اسـت. واژۀ دیگر در زبان 
عربی تسـامح اسـت که از ریشـه »سـمح« و به معنای مداراکردن، فروگذارنمودن و کوتاه‌آمدن، 
باگذشـت و بزرگواری اسـت )معین، 1389، ج 1: 1078 و دهخدا، 1398، ج 12: 668(. 
معمـولًا ایـن دو واژه را متـرادف هـم بـه کار می‌برنـد؛ اما با توجه به ریشـه‌یابی واژگانی، تسـامح 
فـرق ظریفـی بـا تسـاهل دارد و آن این‌کـه: تسـامح هـر نـوع سـهل گرفتـن و نرمـی رفتارکـردن 
نیسـت؛ بلکه سـهل گرفتنی اسـت که همواره نوعی فرادسـتی و بزرگواری و بخشـش و توانایی 

بـا گذشـت و بزرگـواری همراه اسـت )فتحعلـی، 1378: 11(.
مــدارا یــا تســامح و تســاهل در اصطــاح، مداخله‌نکــردن و ممانعــت یــا اجــازه‌دادن از روی 
قصــد و آگاهــی نســبت بــه اعمــال و عقایــدی اســت کــه موردپذیــرش و پســند شــخص نباشــد. 
بــه تعبیــر دیگــر، نوعــی بردبــاری اســت کــه انســان در برابــر عقایــد، رفتــار و گفتــار ناخوشــایند 
دیگــری از خــود نشــان می‌دهــد )ژانــدرون، 1378: 17(. بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده، وجــود 

عناصــر زیــر در مــدارا یــا تســاهل و تســامح ضــرورت داد:
الــف( وجــود اختلاف‌نظــر؛ بنابرایــن ســازگاری جمعیتــی هم‌عقیــده، مــدارا یــا تســاهل و 

تســامح نامیــده نمی‌شــود.
ب( ناخشــنودی و نارضایتــی؛ بــر اســاس ایــن، مــدارا یــا تســاهل و تســامح نــه بــه معنــای 
بی‌تفاوتــی و بی‌انگیزگــی اســت و نــه بــه معنــای پذیــرش عقیــده و یــا رفتــار دیگــری.
ج( آگاهــی و قصــد؛ بنابرایــن واکنــش نشــان نــدادن نســبت بــه عقیــده و رفتــار دیگــران بــه 
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دلیــل جهــل و یــا غفلــت، مــدارا یــا تســاهل و تســامح نامیــده نمی‌شــود.
ــه و از روی ناچــاری، تســامح و تســاهل  ــدارای عاجزان ــن م ــی؛ بنابرای ــدرت و توانای د( ق

نامیــده نمی‌شــود.
نقطــه مقابــل تســامح و تســامح، خشــونت اســت. خشــونت در لغــت بــه معنــای درشــتی، 
تنــدی، صلابــت، قاطعیــت و انعطاف‌ناپذیــری اســت و در اصطــاح، عبــارت اســت از هرگونه 
اقــدام علیــه دیگــری کــه ایجــاد تــرس و یــا ناراحتــی نمایــد و یــا دســت‌کم مطلــوب و خوشــایند 
طــرف مقابــل نباشــد. ایــن اقــدام می‌توانــد شــامل اقــدام فیزیکــی ماننــد ضرب‌وجــرح و قتــل 
و یــا اقــدام معنــوی ماننــد تهدیــد، توهیــن و تحقیــر یــا حتّــی ایســتادگی‌کردن و کوتاه‌نیامــدن 
از یــک عقیــده و یــا رفتــار در برابــر دیگــری گــردد. واژه غلظــت نیــز معنایــی مشــابه معنــای 

ــژاد، 1385: 7(. ــونت دارد. )نیک‌ن خش
ــه امــر  ــا غیرمســتقیم ب ــم به‌طــور مســتقیم ی مــدارا در قــرآن. آیــات متعــددی در قــرآن کری

ــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌شــود: مــدارا اشــاره کــرده اســت کــه ب
مِنْهُمْ«  ظَلَمُوا  ذینَ  الَّ هیَأَ حْسَنُإِ لاَّ  تی‌  بِالَّ الْکِتابِإِ لاَّ  تُجادِلُواأَ هْلَ  لا  »وَ 
با شیوه‌ای  و محاجّه مکنید مگر  اهل کتاب مجادله  با  و  )عنکبوت، ۴۶( 

نیکوتر مگر با کسانی از آن‌ها که ستم کرده‌اند.
»قُلْ یاأَ هْلَ الْکتابِ تَعالَوْاإِ لی کلِمَۀٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکمْ« )آل‌عمران، ۶۴( بگو: 

ای اهل کتاب! به سوی سخنی بیایید که میان ما و شما مشترک است.
تِی هیأَ حْسَنُ«  »ادْعُإِ لی سَبِیلِ رَبِّک بِالْحِکمَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ
)نحل، ۱۲۵( با حکمت و پند نیکو، به راه پروردگارت بخوان و به شیوه‌ای 

که نیکوتر است جدال و گفت‌وگو کن.

در سوره خداوند در انتهای آیه به بی‌ایمانان که آیات الهی را نفی می‌کند می‌فرماید: »قُلْ 
هَاتُوا بُرْهَانَکُمْإِ نْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ« )نمل، ۶۴( خداوند بعد از برشمردن دلایل خود از پیامبر 

می‌خواهد که از کسانی که با این دلایل ایمان نیاورده‌اند، بپرسد تا دلایلشان را بیان کند.
بــا توجــه بــه مطالــب یادشــده، بــه نظــر می‌رســد مــدارا فراتــر از معانــی یادشــده می‌توانــد 
در عرصه‌هــای گوناگــون جامعــه به‌عنــوان یــک دســتاورد فرهنگــی نیــز موردتوجــه قــرار گیــرد. 
جامعــه بشــری و به‌ویــژه جامعــۀ کنونــی مــا بــا پیچیدگی‌هــا و مشــکلات خــاص زمــان، خــود 
ــرد،  ــد ک ــک خواه ــکلات کم ــن مش ــل ای ــه ح ــک ب ــه بی‌ش ــزاری ک ــی از اب ــت. یک روبه‌روس
فرهنــگ مداراســت. مــدارا تــوان آن را دارد کــه افــراد بــا عقایــد و ســایق متفــاوت را در کنــار 
هــم آورده تــا بــه یــاری هــم مشــکلات جامعــۀ خویــش را حــل کننــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، می‌تــوان 
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ــی  ــای اجتماع ــانی درون گروه‌ه ــط انس ــی در رواب ــوی تعامل ــک الگ ــوان ی ــدارا به‌عن ــت م گف
ــود  ــط اســت و خ ــن رواب ــر ای ــر ب ــل مؤث ــری و از عوام ــی قابل‌پیگی ــای اجتماع ــن گروه‌ه و بی
ــر ایــن تعامــات قــرار دارد. ایــن پدیــده هــم از عواملــی تأثیــر می‌پذیــرد و هــم  نیــز تحت‌تأثی

ــرای گروه‌هــا و اجتماعــات انســانی حیاتــی اســت. ــد کــه ب پیامدهایــی را ایجــاد می‌کن
فرهنــگ. صــورت باســتانى فرهنــگ در‌اوســتاى کنونــى و نوشــته‌هایى که از پارســى باســتان 
در دســت داریــم، دیــده نشــده اســت. صــورت پهلــوى آن‌فِرَهنــگ1 اســت. گمــان مــى‌رود کــه 
ــى کشــیدن ســاخته شــده  ــش و ریشــه باســتانى‌ثنگ‌2به معن ــى پی ــن واژه از پیشــوند‌فر‌به معن ای
باشــد و واژۀ پارســى هنــگ از ایــن ریشــه اســت، بــه معنــى قصــد، آهنــگ، هنجیــدن، هیختــن 
)بــه معنــى بیــرون کشــیدن و بــرآوردن( و انجیــدن )بــه معنــى بیــرون کشــیدن( پدیــد آمــده اســت 
)آشــوری، ۱۳۵۷: ۱۴(. علی‌اکبــر دهخدا‌بــا بررســی منابــع متعــدد نشــان داده اســت، فرهنــگ 
در منابــع فارســی از دو واژه »فــر« و »هنــگ« ترکیــب یافتــه اســت. فــر بــه فتــح فــا و ســکون 
را بــه معنــای شــأن، شــوکت و شــکوه، برازندگــی، زیبایــی و پیرایــش، نــور، پرتــو، تابــش، آواز 
و آهنــگ، عدالــت و امامــت، اســتقلال، سیاســت، عقوبــت، توانایــی، ســرافرازی، شــجاعت، 
دلیــری، آبادانــی، شــادی و کامیابــی و معانــی متعــددی از ایــن قبیــل به‌کاررفتــه اســت )دهخــدا، 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــه‌ای در عل ــم و پای ــم مه ــی از مفاهی ــگ(. یک ــر واژۀ فرهن 1398: زی
ــاظ  ــه لح ــت. ب ــترده‌ای اس ــی گس ــه معنای ــه دارای دامن ــت ک ــگ3 اس ــوم فرهن ــی مفه اجتماع
واژه‌شناســی ایــن کلمــه در معنــای آداب‌ورســوم و نیــز مجموعــه علــوم و معــارف و هنرهــای 
یــک قــوم آمــده اســت )معیــن، 1389: 2538(. مفهــوم فرهنــگ شــامل باورهــا و اعتقــادات 
مذهبــی و سیاســی، ارزش‌هــا، هنجارهــا، شــیوه‌های فکــر و خلق‌وخــوی یــک جامعــه بــوده و 
ــز  ــز بیانگــر راه‌هــای عمــل اجتماعــی، آیین‌هــا، شــیوه‌های ارتباطــی و نی در بعــد اجتماعــی نی

نهادهــای اجتماعــی، حامیــان یــا ناقــان فرهنــگ اســت.
امنیــت. امنیــت انتظــار نخســت انســان‌ها از حکومت‌هاســت. ســازمان ملــل متحــد طــی 
پژوهشــی در ایــن زمینــه بــا عنــوان »مفاهیــم امنیــت«، آن را چنیــن تعریــف می‌نمایــد: امنیــت 
یعنــی اینکــه کشــورها هیچ‌گونــه احســاس خطــر حملــه نظامــی، فشــار سیاســی یــا اقتصــادی 
نکــرده و بتواننــد آزادانــه رشــد و توســعه خــود را دنبــال کننــد. در فرهنــگ علــوم سیاســی ذیــل 
واژه امنیــت آمــده اســت: امنیــت عبــارت اســت از اســاس آزادی کشــور در تعقیــب هدف‌هــای 
بنیادیــن خــود و نبــود تــرس و خطــر جــدی از خــارج نســبت بــه منافــع سیاســی و حیاتــی آن 
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ــر،  ــل خط ــت در مقاب ــت را »محافظ ــوزان امنی ــت(. ب ــل امنی ــی، 1374: ذی ــوروزی خیابان )ن
احســاس ایمنــی و رهایــی از تردیــد« می‌دانــد )بــوزان، 52:1378(. در فرهنــگ اصطلاحــات 
روابــط بین‌الملــل نیــز ایــن مفهــوم بدین‌صــورت تعریف‌شــده اســت: امنیــت حالتــی اســت کــه 
ملتــی بــدون نگرانــی ازدســت‌دادن تمــام یــا بخشــی از جمعیــت، دارایــی یــا خــاک خــود بــه ســر 
می‌بــرد )مرادیــان، 1399: 3(. درواقــع می‌تــوان گفــت امنیــت پدیــده‌ای ادراکــی و احساســی 
اســت؛ یعنــی بــرای تحقــق آن بایــد این اطمینــان در ذهن تــوده مــردم، دولت‌مــردان و زمامداران 
و تصمیم‌گیرنــدگان بــه وجــود آیــد کــه ایمنــی لازم بــرای ادامــه زندگــی بــدون دغدغــه وجــود 
ــن ادراک و احســاس به‌طــور  ــدن ای ــه وجــود آم ــی در ب ــل بیرون ــه عوام ــی اســت ک دارد. بدیه
مســتقیم نقــش دارنــد؛ بنابرایــن تعاریــف واژه‌نامه‌هــا و صاحب‌نظــران دربــاره مفهــوم امنیــت 
بــر روی »احســاس آزادی از تــرس« و »احســاس ایمنــی« کــه ناظــر بــر امنیــت مــادی و روانــی 

اســت تأکیــد دارنــد )دانش‌پژوهــان و ســلیمانی، 1400: 7(.
امنیــت اجتماعــی. امنیــت اجتماعــی، مصونیــت شــهروندان جامعــه از مزاحمــت، تــرس، 
تهدیــد، اضطــراب و وضعیتــی اســت کــه در آن ارزش‌هــای حیاتــی جامعــه تهدیــد شــود. طبــق 
مــاده بیســت و ســوم منشــور اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر، هــر کــس به‌عنــوان عضــو اجتمــاع، 
حــق امنیــت اجتماعــی دارد )هاشــمیان‌فر و دیگــران، 1392: 54(. امنیــت اجتماعــی، فراینــد 
ــای  ــا و نهاده ــده گروه‌ه ــش تعیین‌کنن ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــای جامع ــا و هنجاره ــظ الگوه حف
اجتماعــی اســت. امنیــت اجتماعــی در حکــم حفــاظ حمایتــی گروه‌هــا اســت کــه مانــع زیــان 
آنــان از ســوی گروه‌هــای دیگــر اســت )نویدنیــا، 1393: 124(. هــدف امنیــت اجتماعــی، حفظ 
ارزش‌هــای دیرپــای اجتماعــی اســـت کــه گروه‌هــای مختلــف مذهبــی، جنســی، نــژادی، ســنی، 
قومــی و ملـــی بـــه دلیــل الگــوی خــاص رفتــاری، نقــش بســزا در تأمیــن امنیــت دارنــد. اصــل 
موضوعــه امنیــت اجتماعــی نیــز حفــظ ویژگی‌هــای بنیادیــن گروه‌هــای اجتماعــی اســت کـــه بــا 
ــوان هویــت از آن یــاد می‌شــود؛ به‌عبارت‌دیگــر، هــدف اصلــی امنیــت اجتماعــی برقــراری  عن
نظــم در جامعــه و جلوگیــری از انحرافــات اجتماعــی اســت. احســاس امنیــت اجتماعــی، برآمده 
از تعــادل مجموعــه متغیرهایــی اســت کــه جامعــه را در فضــای اجتماعــی مناســب قرارمی‌دهــد 

تــا مردمــان احســاس امنیــت کننــد )نویدنیــا، 1382: 118(.
ــت  ــد. امنی ــاد کن ــود ایج ــرای اعضــای خ ــی را ب ــت اجتماع ــت امنی ــف اس ــه موظ جامع
اجتماعــی بــه معنــای حفــظ نظــام اجتماعــی1 و حاکمیــت عمومــی کشــور به‌گونــه‌ای اســت کــه 
نهادهــای اجتمــاع، خانــواده و فــرد در مقابــل خطــرات و ناهنجــاری اجتماعــی یــا شــخصی، 

1. Social System
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ایمــن بــوده و به‌ســامت زندگــی خــود اطمینــان داشــته باشــد. اگــر امنیــت اجتماعــی در جامعــه 
ــارور می‌شــود. بی‌تردیــد  ــه رشــد و تکامــل و زندگــی ســالم در انســان ب برقــرار گــردد، میــل ب
بــرای پیشــرفت جامعــه و شــکوفایی اســتعدادهای افــراد آن، هیــچ عنصــری مهم‌تــر از عنصــر 
امنیــت اجتماعــی نیســت؛ زیــرا خلاقیــت بشــر، بــدون امنیــت امکان‌پذیــر نیســت )رســولی و 

صالحــی، 1390: 167-166(.

روش‌ پژوهش
ایــن پژوهــش، از نــوع »پژوهش‌هــای بنیادیــنِ نظــری و کاربــردی« اســت و بــه روش توصیفــی 
و تحلیلــی، کارکــرد فرهنــگ مــدارا در امنیــت اجتماعــی در شــاهنامۀ فردوســی را بررســی 
کــرده اســت. اطلاعــات ایــن پژوهــش بــه روش کتابخانــه‌ای، »متن‌خوانــی« گــردآوری‌ و پــس 
از »فیش‌بــرداری«، طبقه‌بندی‌شــده‌ و بــا شــیوه »تجزیه‌وتحلیــل کیفــی« و روش اســتدلال 

اســتقرایی تجزیه‌وتحلیــل شــده‌اند.

 یافته‌های پژوهش و پردازش تحلیلی داده‌ها
بخــش قابل‌توجهــی از محتــوای شــاهنامۀ فردوســی را اندرزهــا و حکمت‌هایــی دربــارۀ امنیــت 
ــر رویدادهــای زمــان وی  ــر اث ــن موضوعــات ب ــه ای ــن ب ــه اســت. پرداخت اجتماعــی، در برگرفت
ــان را پشــت ســر می‌گذاشــتند  ــۀ اســتیلای تازی ــران، تجرب ــی، دوره‌ای کــه مــردم ای اســت؛ یعن
و مشــکلات بســیاری در حــوزۀ امنیــت اجتماعــی عصــر وی ایجــاد شــده بــود کــه بــه جامعــه 
کنونــی مــا نیــز، مربــوط می‌شــوند. در ایــن نوشــتار تــاش شــده اســت کــه بــه کارکــرد فرهنــگ 
ــرای  ــی ب ــا الگوی ــود ت ــه ش ــی پرداخت ــاهنامۀ فردوس ــی در ش ــت اجتماع ــن امنی ــدارا در تأمی م

تقویــت امنیــت اجتماعــی امــروز جامعــۀ ایرانــی بــه دســت آیــد.

1-4. مدارای نظام سیاسی با مردم
1-1-4. بهــرام پــس از پیــروزی بــر رومیــان بــه ســرداران لشــکر خــود می‌گویــد: از خداونــد 
ــا  ــا ب ــم ت ــار کن ــا مــدارا رفت ــا مــردم ب ــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی ب توانــی را خواســته‌ام کــه ب
نابــودی بــدکاران کشــور را آبــاد نمایــم؛ تــا فــردای قیامــت ســتمدیده‌ای بــه ســبب ســتمی کــه بــه 

او شــده اســت، دامنــم را نگیــرد:
‌همى خواهم از كردگار جهان
‌كه با زیردستان مدارا كنیم

كه با خاك چون جفت گردد تنم

‌كه نیرو دهد آشكار و نهان
‌ز خاك سیه مشك‌سارا كنیم
‌نگیرد ستمدیده‌اى دامنم

 )ج 2، ص 555، ب 629-1841-1839(
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ــه، نشــانۀ  ــا مــردم جامع ــه‌روی نظــام سیاســی ب ــن شــاهنامه، مــدارا و میان ــق مت 2-1-4. طب
خردمنــدی آن اســت. اردشــیر، مــدارا و میانــه‌روی را خردمنــدی و اندیشــه‌ای پــاک و درســت 
می‌دانــد و مردمــان جامعــۀ خویــش را ا انــدرز می‌کنــد و می‌گویــد: همان‌گونــه کــه نظــام 
سیاســی بــا مــردم جامعــه مــدارا می‌کنــد، مــردم نیــز بایــد بــا یکدیگــر مــدارا کننــد؛ زیــرا موجــب 

ــت اجتماعــی در کشــور می‌گــردد. ــداری و اســتقرار امنی پای
‌خردمند خوانند و پاكیزه رای‌میانه گزینى بمانى به‌جای

 )ج 2، ص 391، ب 467(

3-1-4. بــه تعبیــر فردوســی، جمشــیدی کــه روزگاری، »بــه فرمــان مــردم نهــاده دو گــوش« 
بــود، در ادامــۀ حکومتــش دچــار غــرور می‌گــردد و همــۀ مــردم و حتــی بــزرگان، ســالخورده و 
روحانیــان را هیــچ می‌انــگارد تــا آنجــا کــه حتــی موبــدان هــم در برابــر او احســاس درماندگــی و 
ســرافکندگی می‌کننــد و تــوان و جرئــت چون‌وچــرا بــا او را در خــود نمی‌یابنــد و ســتم بــر مــردم 
ــت  ــت اجتماعــی و ســپس امنی ــد. کارهــای ســتمگرانۀ او نخســت امنی ــه را آغــاز می‌کن جامع

سیاســی حکومتــش را نیــز نابــود می‌کنــد:
‌یکایک به تخت مهی بنگرید
‌منی کرد آن شاه یزدان‌شناس
‌‌چنین گفت با سالخورده مهان
‌هنر در جهان از من آمد پدید
‌جهان را به‌خوبی من آراستم

خور و خواب و آرامتان از من است چو این گفته 
‌شد فرّ یــزدان از اوی

‌به جمشید بر تیره‌گون گـشت روز

‌به گیتی جز از خویشتن را ندید
‌ز یزدان بپیچید‌و شد ناسپاس
‌که جز خویشتن را ندانم جهان
‌چو من نامور تخت شاهی ندید
‌چنان است‌ گیتی کجا خواستم

‌همان کوشش و کامتان از من است
‌بگشت و جهان شد پر از گفت‌وگوی
‌همــی کاست آن فر گیتــی‌فــروز
 )ج 1، ص 23، ب 70-63(

4-1-4. یزدگـرد در آغـاز حکومـت خـود بـه مـردم می‌گویـد: مـدارا بـا مـردم نشـانۀ دانایـی و 
خردمنـدی اسـت. هیـچ‌گاه دل زیردسـتان را نشـکنید و بـا نیکـی و مـدارا بـا آنان برخـورد کنید؛ 
زیـرا نیکـی و بردبـاری بـا مـردم سـبب پایداری و اسـتقرار امنیـت اجتماعی در کشـور می‌گردد.

‌مدارا خرد را برادر بوَد
‌به جاى كسى گر تو نیكى كنى
‌چو نیكى كنش باشى و بردبار

‌خرد بر سر دانش افسر بوَد
‌مزن بر سرش تا دلش نشكنى
‌نباشى به چشم خردمند خوار
 )ج 2، ص 587، ب 10-8(

ــن  ــرای تأمی ــا دشــمن، ب ــگ ب ــارۀ شــیوۀ جن ــه نوشــزاد درب ــه‌ای ب 5-1-4. انوشــیروان در نام
امنیــت سیاســی و اجتماعــی کشــور، او را بــه مداراکــردن حتــی بــا دشــمنان خویــش فرامی‌خواند 

و می‌نویســد:
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‌تو لشكر بیاراى و بر ساز جنگ
‌ور ایدونك تنگ اندر آید سخُن
‌گرفتنش بهتر ز كشتن بوَد

‌مدارا كن اندر میان با درنگ
‌به جنگ اندرون هیچ تندى مكن
‌مگرش از گنه بازگشتن بوَد

 )ج 2، ص 654، ب 839-837(

6-1-4. انوشــیروان در بــزم دوم خــود بــا موبــدان، از بزرگمهــر می‌پرســد کــه بــرای موفقیــت 
در حکمرانــی و تأمیــن امنیــت اجتماعــی کشــور چــه راهــی، بهتریــن راه اســت. بزرگمهــر پاســخ 
می‌‌دهــد: بــا مــردم بــه آهســتگى )مــدارا( رفتــار کــن، بخشــنده بــاش و بــا شایســتگی بــا آنــان 
رفتــار کــن؛ زیــرا مــدارا، بخشــندگی و شایســتگی، امنیــت اجتماعــی پایــداری در کشــور ایجــاد 

خواهــد کــرد.
‌دگر گفت كز ما چه نیكوتر است
‌چنین داد پاسخ كه آهستگى

‌ز گیتى كه را نیكویى در خور است
‌كریمى و خوبى و شایستگی

 )ج 2، ص 667، ب 1163-1162(

7-1-4. هرمــزد پــس از بــر تخــت نشســتن کارگــزاران حکومــت خویــش را انــدرز می‌دهــد 
و شــیوۀ حکمرانــی خویــش را بــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی کشــور، برخــورد بــا گناهــکاران، 
مجــازات آنــان و بــا افــراد ارزشــمند جامعــه بــا بردبــاری و مدارا‌کــردن بــا مــردم، بخشــندگی، 

ــد: ــی می‌کن ــالاری معرف ــت و شایسته‌س دادورزی و عدال
‌دگر گفت ما تخت، نامى كنیم
‌گنه‌كردگان را هراسان كنیم
‌ستون بزرگی است آهستگى

‌گران‌مایگان را گرامى كنیم
‌ستم‌دیدگان را تن‌آسان كنیم

‌همان بخشش و داد و شایستگی
 )ج 2، ص 802، ب 22-20(

8-1-4. اورمــزد، پیــش از مــردن بهــرام پســرش را انــدرز می‌دهــد و از او می‌خواهــد شــیوۀ 
حکمرانــی خــود را بــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی کشــور، بــر خردمنــدی، دوری از رفتــار خشــن 
ــاری و  ــال، راســت‌کرداری و بردب ــه خــوردن بیت‌الم ــز از حــرص ب ــزگار، پرهی ــردم پرهی ــا م ب
ــردم،  ــای م ــی از خط ــان و چشم‌پوش ــه آن ــی ب ــتی و بی‌توجه ــردم، دوری از ناراس ــا م ــدارا ب م

اســتوار ســازد.
‌خرد را مِهْ و خشم را بنده دار
‌نگر تا نگردد بگرد تو آز
‌همه بردبارى كن و راستى
‌سر بردباران نیاید به خشم

‌مشو تیز با مرد پرهیزگار
‌كه آز آورد خشم و بیم و نیاز
‌جدا كن ز دل كژّى و كاستى
‌ز نابودنی‌ها بخوابند چشم

 )ج 2، ص 406، ب 46-43(

9-1-4. بهــرام چهــل روز در ســوگ پــدر بــود. ســپس بــر تخــت نشســت و پــس‌ازآن شــیوۀ 
ــداران کشــور  ــران و نام ــرای مهت ــت اجتماعــی کشــور، ب ــن امنی ــرای تأمی ــی خــود را ب حکمران
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ــدارا  ــا م ــردم را ب ــد و م ــد باش ــه خردمن ــی ك ــر حاکم ــه ه ــد ك ــرد: بدانی ــف ک ــه توصی این‌گون
ــردم،  ــا م ــن کار ب ــی، مهم‌تری ــگ ایران ــت و در فرهن ــد یاف ــگ دســت خواه ــه فرهن ــرورد، ب بپ
بردبــارى اســت و شــکیبایی اســت؛ امــا اگــر بــا مــردم جامعــه بــا خشــم و ســتم برخــورد كنــد، 

ــود خواهــد شــد. ــاد و ناب ــه خــوارى خواهــد افت حکومــت وی ب
‌به فرهنگ یازد كسى كش خرد

‌سر مردمى بردبارى بود
‌بوَد روشن و مردمى پرورد

‌چو تندى كند تن به خوارى بود
 )ج 2، ص 413، ب 9-8(

10-1-4. هنگامی‌کــه پیــروز پســر یزدگــرد، بــر تخــت حکمرانــی می‌نشــیند، بــه بــزرگان و 
کارگــزاران حکومــت خویــش می‌گویــد: بــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی کشــور، بایــد بردبــارى 
و مــدارا بــا مــردم را اســاس و بنیــان حکومــت خــود قــرار دهیــم؛ زیــرا بی‌خــردی و سبک‌ســری 
همیشــه خــواری و تباهــی بــه وجــود مــی‌آورد. دادگــرى، خِردمنــدی و بخشــایش، ســتون 
حکومــت مــا خواهــد بــود؛ زیــرا خردمنــدی و بخشــندگی بــه مــردم ســبب پذیــرش حکومــت 

توســط مــردم خواهــد بــود و امنیــت اجتماعــی کشــور نیــز تأمیــن خواهــد شــد.
‌سر مردمى بردبارى بود

‌ستون خرد داد و بخشایش است
‌سبک‌سر همیشه به خوارى بود
‌در بخشش او را چو آرایش است
 )ج 2، ص 506، ب 17-16(

ــز،  ــش از هــر چی ــش از بی ــدارا و تســاهل و تســامح، پی ــۀ م 11-1-4. برخــورداری از روحی
مقتضــی و مســتلزم تواضــع و عــاری بــودن حکومــت از تکبــر و غــرور اســت. تــا یــک حکومــت 
نتوانــد حصــار تنــگ »خودمحــوری« و »خودبزرگ‌بینــی« را بشــکند و از دام عُجــب و کبــر، بــه 
اشــکال مختلــف آن، رهایــی یابــد، طبعــاً تحمــل اندیشــه‌ها و رفتارهــای مغایــر دیگــران بــرای 
وی میســر نخواهــد بــود )کتابــی، 1402: 21(؛ ازایــن‌رو شــاهنامه یکــی از الزامــات حکومــت 
و کارگــزاران آن را بــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی کشــور، خداپرســتی و پرهیــز از غــرور و تکبــر 

نســبت بــه مــردم می‌دانــد.
‌منی‌1از تن خویشتــن بفگنیــم‌همه دست یکسر به یزدان زنیم

 )ج 1، ص 529، ب 309(

12-1-4. فردوســی حتــی در مــورد بت‌پرســتان هــم قائــل بــه رفتــاری ملاطفت‌آمیــز و همــراه 
بــا مــدارا و ســع‍ۀ صــدر اســت کــه نمونــۀ بــارز آن دســتوری اســت کــه فریــدون نســبت بــه زنــان 

بت‌پرســت ســاکن در شبســتان کاخ ضحــاک صــادر می‌کنــد:

1. غرور و تکبر
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‌بفرمود شستن سرانشان نخست
‌‌ره داور پاک بنمودشان

‌که پروردۀ بت‌پرستان بُدند

‌روانشان از آن تیرگی‌ها بشست‌
‌ز آلودگی پس بپالودشان

‌‌سراسیمه بر سان مستان بُدند
 )ج 1، ص 42، ب 332(

ــور،  ــی در کش ــت اجتماع ــتن امنی ــرای داش ــد ب ــر می‌پرس ــیروان از بزرگمه ‌‌‌13-1-4. انوش
شایســته‌ترین کاری کــه می‌توانیــم انجــام دهیــم چیســت. وی پاســخ می‌دهــد کــه مداراکــردن 
بــا مــردم شایســته‌ترین کار اســت؛ زیــرا ســبب رضایــت مــردم از نظــام سیاســی خواهــد شــد و 

افــزون بــر تأمیــن امنیــت اجتماعــی، امنیــت سیاســی کشــور نیــز بــه دشــت خواهــد آمــد.
چنین گفت كان كس كه آهسته‌تر‌‌بدو گفت ما را چه شایسته‌تر

 )ج 2، ص 722، ب 2555(

ــه  ــه او توصی ــپارد، ب ــاپور، می‌س ــه پســرش ش ــیر پادشــاهى را ب ــه اردش 14-1-4. هنگامی‌ک
می‌کنــد بــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی کشــور، همیشــه از خشــم و تنــدی بــه مــردم بپرهیــزد. 
ــرا هــر حاکمــی، ســرانجام از  ــد؛ زی ــا مــدارا از گناهــان قابل‌گذشــت مــردم، چشم‌پوشــی کن ب
خشــم‌گرفتن بــر مــردم پشــیمان خواهــد شــد و همیشــه بــه دنبــال جبــران آن برمی‌آیــد. پارســایان 
جامعــه نیــز او را بی‌خــرد می‌داننــد و بــرای حکومتــش نیــز ارزشــی قائــل نخواهنــد بــود؛ بنابراین 

امنیــت اجتماعــی و ســپس، امنیــت سیاســی کشــور بــا تهدیــد شــدید روبــه‌رو خواهــد شــد.
‌بدان كوش تا دور باشى ز خشم
‌چو خشم آورى هم پشیمان شوى
‌هر آنگه كه خشم آورد پادشا

‌به مردى بخواب از گنه‌کار چشم
‌به پوزش نگهبان درمان شوى1
‌سبك‌مایه خواند ورا پارسا

 )ج 2، ص 395، ب 572-570(

ــه  ــود این‌گون ــد از خ ــاهی بع ــرای پادش ــز را ب ــرش هرم ــای پس ــرد ویژگی‌ه 15-1-4. یزدگ
برمی‌شــمارد: آهســتگی )مــدارا بــا مــردم(، خردمنــدى، عدالــت و دادگســتری و شایســتگی. او 
ــا مــردم را نخســتین ویژگــی هــر نظــام سیاســی معرفــی می‌کنــد کــه می‌توانــد امنیــت  مــدارا ب

اجتماعــی و سیاســی کشــور را تأمیــن نمایــد.
‌خردمندى و داد و شایستگی‌ز هرمز همی‌بینم آهستگى

 )ج 2، ص 588، ب 23(

ــن روش  ــه نیكوتری ــر می‌پرســد ک ــش بزرگمه ــد خوی ــر خردمن 16-1-4. انوشــیروان از وزی
حکمرانــی چیســت. بزرگمهــر در پاســخ می‌گویــد: مــدارا بــا مــردم، بخشــندگی، نیکی‌کــردن بــه 
آنــان، نشــانۀ شایســتگی حکومــت تــو خواهــد بــود؛ زیــرا می‌دانــد کــه ایــن ویژگی‌هــا می‌تواننــد 

امنیــت اجتماعــی و سیاســی کشــور را تأمیــن نماینــد.

1. درصدد جبران آن برمی‌آیی
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‌دگر گفت كز ما چه نیكوتر است
‌چنین داد پاسخ كه آهستگى

 

‌ز گیتى كه را نیكویى در خور است
‌كریمى و خوبى و شایستگی

 )ج 2، ص 667، ب 1163-1162(

17-1-4. بزرگمهـر انوشـیروان را پنـد می‌دهـد و از او می‌خواهـد کـه شـیوۀ حکومتـش را بـر 
اسـاس آزارنرسـاندن به مردم و سـودمندى قرار دهد؛ چراکه بی‌آزاری و سـودمندبودن نسـبت به 
مـردم، جـزو فرهنـگ و آیین‌هـای ایرانـی و دین ایرانیان اسـت. او می‌داند که انوشـیروان، تنها با 

این شـیوه اسـت که می‌تواند امنیت اجتماعی و سیاسـی کشـور را تأمین نمایند.
‌كه این است فرهنگ و آیین و دین‌بى‌آزارى و سودمندى گزین

 )ج 2، ص 718، ب 2451(

18-1-4. عواطــف انســانی بی‌همتــای فردوســی و احســاس مســئولیت کم‌نظیــر وی، 
ــا و  ــع درده ــه و رف ــدان جامع ــدان و نیازمن ــا دردمن ــی ب ــام سیاس ــان نظ ــردن حاکم در مداراک
نیازمندی‌هــای آنــان بــرای تأمیــن امنیــت اجتماعــی جامعــه بــه شــیوا‌ترین و زیبا‌تریــن گونــه از 

زبــان پادشــاه بهــرام گــور بیــان شــده اســت.
‌كسى را كه پوشیده دارد نیاز1
‌همان نیز پیرى كه بیكار گشت
‌دگر هركه چیزیش2 بود و بخَورد

كسى را كه نام3 است و دینار نیست دگر 
‌كودكانى كه بینى یتیم

‌زنانى كه بى‌شوى و بى‌پوششند
‌بر ایشان ببخش این همه خواسته4

‌كه از بد همى دیر یابد جواز5
‌به چشم گران‌مایگان خوار گشت
‌كنون ماند با درد و با باد سرد6
‌به بازارگانى كسش یار نیست7
‌پدر مرده و مانده بى‌زرّ و سیم
‌كه كارى ندانند و بى‌كوششند
‌برافروز جان و روان كاسته8

 )ج 2، ص 531، ب 1246-1240(

19-1-4. لهراسب به پسرش گشتاسب توصیه می‌کند که با مردم و زیردستان با مدارا رفتار 
کند و از تندخویی بپرهیزد. او تندخویی را شایستۀ پادشاهی نمی‌داند؛ زیرا می‌داند تنها با مدارا 

و مهربانی یا مردم است که امنیت اجتماعی جامعه به دست می‌آید.

1. کسی که برای حفظ آبرو نیاز خود را پنهان می‌کند.

2. رهایی، خلاصی، نجات

3. اسم و رسم، شهرت

4. ثروت، مال

5. رهایی، خلاصی، نجات

6. کنایه از ناامیدی

7. کسی با او معامله و تجارت نمی‌کند.

8. به کسی که روان و روحیۀ افسرده دارد، یاری برسان.
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‌كه تندى نه خوب آید از شهریار‌به گشتاسپ گفت اى پسر! گوش دار
 )ج 2، ص 3، ب 53(

ــا  ــد ب ــد در تمــام مراحــل زندگــی بای ــه فرامــرز، پســر رســتم می‌گوی 20-1-4. كى‌خســرو ب
ــار  ــردی رفت ــی و رادم ــدارا، مهربان ــا م ــی، ب ــال و دارای ــوردار از م ــردم تهی‌دســت و کم‌برخ م
کنــی؛ زیــرا می‌دانــد تنهــا بــا مــدارا و مهربانــی یــا مــردم اســت کــه امنیــت اجتماعــی جامعــه بــه 

ــد.  دســت می‌آی
‌تو فرزند بیداردل رستمى

‌به هر جایگه یار درویش باش
‌ز دستان سامى و از نیرمى

‌همى راد بر مردم خویش باش
 )ج 1، ص 464، ب 337-336(

2-4. مدارای مردم جامعه با یکدیگر
مهــرورزی،  نیکــوکاری،  نیک‌خواهــی،  انســان‌گرایان‍ۀ  اندیشــه‌های  از  سراسر‌شــاهنامه‌آکنده 
و  مناســب‌ترین  اندیشــه‌هایی کــه  اســت.  و...  ظلم‌ســتیزی  عدالت‌گرایــی،  جوانمــردی، 
مســاعد‌ترین زمینــه و بســتر را بــرای گرایــش بــه مــدارا و تســاهل و تســامح در جامعــه فراهــم 

می‌کنــد )کتابــی، 1402: 28(.
1-2-4. وجــود فرهنــگ مــدارا در جامعــه، ســبب گســترش نیکــی و نیکــوکاری و نکوهــش 
بــدی و بدکــرداری در میــان مــردم و تأمیــن امنیــت اجتماعــی جامعــه خواهــد شــد. ایــن موضوع 
از پیام‌هــای اصلــی و کلیــدی فردوســی در‌شاهنامه‌اســت کــه تجلیــات آن در بخش‌هــا و 
داســتان‌های مختلــف آن مشــاهده می‌شــود. فردوســی بــر آن اســت کــه زندگــی در دنیــا کوتــاه 
و زودگــذر اســت؛ بنابرایــن، نبایــد آن را بــا بدی‌کــردن بــه یکدیگــر ســپری کنیــم؛ زیــرا پــس از 
مــرگ تنهــا نیکــی و بــدی از مــا بــه یــادگار خواهــد مانــد؛ پــس بهتــر اســت از مــا نیکــی به‌جــا 

بمانــد نــه بــدی.
‌بیا تا جهان را به بد نسپَریم
‌نباشد همی نیک و بد پایدار

‌به کوشش همه دست نیکی بریم
‌همان به که نیکی بود یادگار
 )ج 1، ص 48، ب 489(

2-2-4. فردوســی مــردم جامعــه را بــه مــدارا و نیکی‌کــردن بــه افــراد کم‌برخــوردار از ســطح 
مناســب معیشــت، فرامی‌خوانــد؛ افــزون بــر آن، بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا نیکی‌کــردن و مــدارا 
بــا دشــمنان نیــز می‌تــوان آنــان را بــه دوســتانی باوفــا تبدیــل کــرد؛ بنابرایــن وجــود فرهنــگ مدارا 
و نیکــوکاری، ســبب ایجــاد ســطحی پذیرفتنــی از رفــاه، آرامــش و امنیــت اجتماعــی در جامعــه 

ــد. خواهد ش
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‌همه گوش و دل سوى درویش دار
‌ور ایدونك دشمن شود دوستدار

‌همه كار او چون غم خویش دار
‌تو در بوستان تخم نیكى بكار

 )ج 2، ص 798، ب 4478-4477(

3-2-4. یکــی از نشــانه‌های وجــود امنیــت اجتماعــی در جامعــه تــوان بردبــاری و مداراکــردن 
مــردم بــا یکدیگــر در گفت‌وگوهــای میان‌فــردی و اجتماعــی اســت. ایــن کار ســبب ازبین‌رفتــن 
ــش و  ــی از آرام ــطحی پذیرفتن ــاد س ــی و ایج ــای اجتماع ــراد و گروه‌ه ــن اف ــات در بی اختلاف
امنیــت اجتماعــی در جامعــه خواهــد شــد. ایــن موضــوع در شــاهنامه بســیار موردتوجــه قــرار 
گرفتــه اســت. از نظــرگاه فردوســی ســخنی مفیــد اســت کــه بــه دنبــال تفرقه‌افکنــی در جامعــه 

نباشــد و بــرای شــنوندگان ســودمند و کارا باشــد.
‌نگر تا چه كارى همان بدروى
‌درشتى ز كس نشنود نرم‌گوى

‌سخن هر چه گویى همان بشنوى
‌به‌جز نیكویى در زمانه مجوی

 )ج 1، ص 303، ب 18-17(

4-2-4. فردوســی از زبــان پیــروز پســر یزدگــرد، مــدارا و بردبــاری مــردم نســبت بــه یکدیگــر 
را می‌ســتاید و آن را مقدمــۀ شــکل‌گیری امنیــت اجتماعــی در جامعــه می‌دانــد؛ همچنیــن نبــود 

آن را ســبب ایجــاد ناهنجــاری در جامعــه و تهدیــد امنیــت اجتماعــی می‌دانــد. 
‌سبک‌سر همیشه به خواری بوَد‌سر مردمی1 بردباری بوَد

 )ج 2، ص 591، ب 5(

5-2-4. فردوســی در شــاهنامه درســتکاری، راســت‌کرداری و صداقــت را از نشــانه‌های 
آشــکار مــدارا و بردبــاری می‌دانــد؛ زیــرا ســبب ایجــاد آرامــش در جامعــه و نهایتــاً ایجــاد امنیــت 
اجتماعــی خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، ناراســتی و بدرفتــاری مــردم ســبب گســترش بدی‌هــا و 

تباهــی جامعــه و نابــودی امنیــت اجتماعــی خواهــد شــد.
‌ز کژی بود کمّی و کاستی‌همی مردمی باشد و راستی

 )ج 1، ص 589، ب 1838(

6-2-4. یکــی از قوانیــن اجتماعــی در شــاهنامه بــه دســتور بهــرام شــکل می‌گیــرد کــه نشــانۀ 
ــا  ــه موضــوع امنیــت اجتماعــی اســت. وی دســتور می‌دهــد کــه مــردم جامعــه بایــد ب توجــه ب
مــدارا و بردبــاری بــا یکدیگــر رفتــار کننــد و به‌هیــچ‌روی بــه دنبــال آزار رســاندن بــه همســایگان؛ 

به‌ویــژه انســان‌های محتــرم و ارزشــمند جامعــه نباشــند.
‌هم آن بزرگان و پرمایگان‌مجویید آزار همسایگان

 )ج 2، ص 548، ب 1672(

7-2-4. فردوسـی بر این باور اسـت که حامی و پناه همگان، خدای بی‌همتاسـت و اندیشـۀ، 
1. انسانیت
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خدابـاوری و اعتقـاد بـه دنیـای آخـرت را انگیـزه‌ای بسـیار نیرومنـد بـرای تمـام افـراد جامعـه 
می‌دانـد کـه سـبب می‌گـردد مـردم در مقابـل قـدرت و عظمـت او سـر تسـلیم و تعظیـم فـرود 
آورنـد و بـا مـدارا، بردبـاری و مهربانـی با یکدیگر رفتار کنند؛ ازاین‌روسـت کـه وی خداباوری و 

خداترسـی را مقدمـه‌ای بـرای شـکل‌گیری امنیـت اجتماعـی در جامعـه می‌دانـد. 
‌شما دست یکسر به یزدان زنید

‌به بخشنده اوی است و دارنده اوی
‌‌جهان‌دار بر داوران داور است

‌بکوشید و پیمان او مشکنید
‌بلند آسمان را نگارنده اوی
‌ز اندیشه هرکسی برتر است
 )ج 2، ص 390، ب 448(

8-2-4. فردوســی، در گفتــار خویــش بــر مــدارا، درســتکاری، راســت‌گویی و راســت‌کرداری 
و پرهیــز از دروغ‌گویــی و ریــاکاری بســیار تأکیــد دارد؛ زیــرا می‌دانــد کــه گســترش دروغ‌گویــی 

و ریــاکاری در میــان مــردم ســبب نابــودی امنیــت اجتماعــی خواهد شــد.‌
‌بباید كشیدن گمان از بدى
‌همى مردمى باید و راستى

‌ره ایزدى باید و بخردى
‌ز كژّى بود كمى و كاستى

 )ج 1، ص 589، ب 1837-1836(

9-2-4. یکـی از نشـانه‌های بردبـاری و مـدارای مـردم بـا یکدیگـر در شـاهنامه، نیکی‌کـردن 
اسـت که فردوسـی آن را ازجملۀ باارزش‌ترین فضائل انسـانی و شـرط دسـتیابی به رستگاری در 
دنیـا و آخـرت معرفـی می‌کنـد کـه می‌توانـد امنیـت اجتماعی و سیاسـی کشـور را تأمیـن نماید.

‌سرانجام نیكى برِ خود بری‌به گیتى در آن كوش چون بگذرى 
 )ج 1، ص 261، ب 7(

10-2-4. بهــرام گــور، مــردم کشــورش را پنــد می‌دهــد و در راســتای بردبــاری و مداراکــردن، 
بــه آنــان می‌گویــد کــه از دســت‌درازی بــه امــوال یکدیگــر پرهیــز کنیــد و در پــی آزار رســاندن 
بــه یکدیگــر نباشــید. او بــی‌آزاری را در کنــار خداپرســتی مــی‌آورد؛ زیــرا می‌دانــد کــه بردبــاری 
و مــدارا در بــی‌آزاری و خداپرســتی اســت کــه می‌توانــد امنیــت اجتماعــی و سیاســی کشــور را 

تأمیــن نمایــد.
‌بی‌آزار باشید و یزدان‌پرست‌ز چیز کسان دور داریـد دست

 )ج 2، ص 548، ب 1669(

11-2-4. فردوســی، »مردمی‌کــردن« را از شــرایط لازم بردبــاری، مــدارا و انســانیت، بــرای 
تأمیــن امنیــت اجتماعــی جامعــه می‌دانــد؛ ازاین‌روســت کــه افــرادی را کــه در زندگــی بویــی از 

ــد.  ــروان اهریمــن می‌دان ــان را از پی ــد و آن ــد، انســان محســوب نمی‌کن انســانیت نبرده‌ان
‌ز دیوان شُمر مشمُر از آدمی‌هر آن كو بگشت از ره مردمى 

 )ج 1، ص 636، ب 137(
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12-2-4. توصیۀ فردوسـی به همۀ افراد جامعه برای تأمین امنیت اجتماعی مدارا، شـکیبایی 
و بردباری با یکدیگر و برون راندن اندیشـه‌های نادرسـت و زیان‌بار از ذهن و دل اسـت. 

‌جدا كن ز دل كژّى و كاستی‌همه بردبارى كن و راستى
 )ج 2، ص 407، ب 45(

ــی  ــن عذرخواه ــندگی و پذیرفت ــی، بخش ــدارا، خطاپوش ــه م ــش ب ــی، گرای 13-2-4. فردوس
دیگــران را در زندگــی اجتماعــی، از ضروریــات شــکل‌گیری امنیــت اجتماعــی در جامعــه 

می‌دانــد و همــۀ مــردم را بــه رعایــت آن توصیــه می‌کنــد. 
‌تو بپذیر و كین گذشته مخواه‌هر آن كس كه پوزش كند بر گناه

 )ج 2، ص 396، ب 605(

ــد  ــز می‌ده ــر پرهی ــه یکدیگ ــبت ب ــخت‌گیری نس ــردم را از س ــی، م ــزد نرس 14-2-4. اورم
ــران  ــه دیگ ــه نســبت ب ــانی ک ــر آن اســت، کس ــرا ب ــد؛ زی ــم فرامی‌خوان ــدارا باه ــه م ــان را ب و آن
ــرای  ــی خطــری ب ــن تنهای ــد و گســترش ای ــد مان ــا خواهن ــه تنه ســخت‌گیر هســتند، در جامع

ــود.  ــه خواهــد ب ــت اجتماعــی جامع امنی
‌كه او را نباشد كسى دوستدار‌هراسان بود مردم سخت كار

 )ج 2، ص 419، ب 11(

15-2-4. فردوســی، مــدارا و شــکیبایی مــردم نســبت بــه یکدیگــر را از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای 
ــی،  ــد دانای ــری مانن ــای دیگ ــد نیکی‌ه ــا، می‌توانن ــتن آن‌ه ــا داش ــردم ب ــه م ــد ک ــانی می‌دان انس
راســت‌گویی، وفــاداری، پاكیزه‌گویــی و خوش‌رویــی را بــه دســت آورنــد؛ بنابرایــن، در چنیــن 

جامعــه‌ای قطعــاً امنیــت اجتماعــی نیــز شــکل خواهــد گرفــت. 
‌وفادار و پاكیزه و تازه‌روی‌شكیبا و با دانش و راست‌گوى

 )ج 2، ص 680، ب 1503(

ــران، نتیجــه‌ای جــز  ــه بدی‌کــردن، آزاردادن و رنجــش دیگ ــد ک 16-2-4. فردوســی، می‌دان
ــال رنجــش  ــه دنب ــز ب ــد هرگ ــن‌رو می‌گوی ــه نخواهــد داشــت؛ ازای ــه‌ورزی در جامع ایجــاد کین
ــت  ــاً امنی ــد، قطع ــترش یاب ــه‌ورزی گس ــه کین ــه‌ای ک ــد در جامع ــرا می‌دان ــید؛ زی ــران نباش دیگ

ــز شــکل نخواهــد گرفــت.  اجتماعــی نی
‌بدى را مبندید هرگز میان‌كم‌آزار باشید و هم كم‌زیان

 )ج 2، ص 819، ب 465(

17-2-4. اسـتفاده از لحـن ملایـم و رعایـت ادب و نزاکـت مـردم جامعـه در گفت‌وگـوی 
بـا یکدیگـر، از نشـانه‌ها و مظاهـر بـارز مـدارا اسـت کـه در‌شاهنامۀ‌فردوسـی بارها مـورد توصیۀ 
مؤکـد قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا در جامعـه‌ای کـه فرهنـگ گفت‌وگـو و پذیـرش سـخن دیگران و 
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حتـی مخالفـان وجـود نداشـته باشـد، قطعـاً امنیـت اجتماعـی نیز شـکل نخواهـد گرفت. 
‌درشتى به گوشش نیاید بسی‌اگر نرم گوید زبان كسى 

 )ج 2، ص 673، ب 1314(

18-2-4. فردوســی در مــوارد فراوانــی، درســت‌کرداری مــردم جامعــه را می‌ســتاید و آن 
ــرا  ــد؛ زی ــش می‌کن ــتی را نکوه ــرداری و ناراس ــد و بدک ــدارا می‌دان ــکار م ــانه‌های آش را از نش
درســت‌کرداران درون آرامــی دارنــد و گســترش ایــن فرهنــگ در جامعــه ســبب ایجــاد آرامــش 

ــاً شــکل‌گیری امنیــت اجتماعــی خواهــد شــد. ــی در جامعــه و نهایت روان
‌ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست‌به گیتی بهْ از راستی پیشه نیست

 )ج 1، ص 281، ب 1512(

19-2-4. كى‌خســرو ایرانیــان را پنــد می‌دهــد و می‌‌گویــد كینــه و نفــرت نســبت بــه یکدیگــر 
را از دل‌هــای خــود بیــرون كنیــد و بــا مــدارا و مهربانــی -کــه جــادو می‌کنــد- امنیــت اجتماعی 

کشــورتان را بسازید.
‌به مِهر اندر این كشور افسون كنید‌ز دل‌ها همه كینه بیرون كنید

 )ج 1، ص 847، ب 1452(

ــر را  ــه یکدیگ ــه نســبت ب ــردم جامع ــاری و ســع‍ۀ صــدر م ــدارا، بردب 20-2-4. فردوســی، م
ســبب نیک‌بختــی و وجــود امنیــت اجتماعــی آن جامعــه می‌دانــد کــه همیشــه یــادش در تاریــخ 

زنــده خواهــد مانــد.
‌انوشه2 كسى كو بوَد بردبار‌گشاده‌دلان1 را بوَد بخت یار

 )ج 2، ص 671، ب 1259(

نتیجه‌گیری
بــر اســاس یافته‌هــای ایــن پژوهــش، نــگاه فردوســی در پــردازش مفهومــی و تحلیلــی بــه مقولــۀ 
کارکــرد فرهنــگ مــدارا در امنیــت اجتماعــی می‌تــوان گفــت کــه بــه دو بخــش تقســیم کــرد کــه 

هــر دســته شــامل زیرمجموعــه‌ای اســت.

1-5. مدارای نظام سیاسی با مردم
فردوســی در شــاهنامه فرهنــگ مــدارا را بــرای نظام‌هــای سیاســی، به‌عنــوان یــک اصــل 
حکومتــی مطــرح کــرده و بــر آن اســت کــه رعایــت ایــن اصــل، ســبب ایجــاد امنیــت اجتماعــی 

ــد: ــی مانن ــود. اصول در جامعــه خواهــد ب

1. افراد دارای سع‍ۀ صدر

2. جاوید و بی‌مرگ
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1. خداپرستی و خداترسی در رعایت حال مردم؛
2. خردمندی و دانایی نظام حکمرانی؛

3. دادورزی و رعایت عدالت نسبت به مردم؛
4. رعایت اعتدال و میانه‌روی نسبت به مردم؛
5. رعایت مدارا و بردباری نسبت به مردم؛

6. پرهیز از غرور نسبت به مردم؛
7. پرهیز از خشم، ستم و تندخویی نسبت به مردم؛

8. نیکی‌کردن به مردم؛
9. بدی‌نکردن به مردم؛

10. رعایت مدارا و بردباری حتی نسبت به دشمنان و تبدیل آنان به دوست؛
11. بخشنده بودن نظام حکمرانی نسبت به مردم؛

12. شایستگی نظام حکمرانی؛
13. درگذشتن از اشتباهات و خطای مردم؛

14. رعایت شایسته‌سالاری در نظام حکمرانی؛
15. رعایت فرهنگ ایرانی، راست‌کرداری و بردباری نسبت به مردم؛

16. پرهیز از حرص و آز، نسبت به بیت‌المال مردم؛
17. پرهیز از خودمحوری نظام حکمرانی و تحقیر مردم؛

18. رعایت حال اقوام با هر دین و اعتقادی؛
19. سودمندی نظام حکمرانی برای مردم؛

20. رعایت حال دردمندان و نیازمندان جامعه؛
21. مدارا با افراد فقیر و کم‌برخوردار جامعه و یاری‌کردن آنان؛
22. مراعات حال پیران و بازنشستگان جامعه و یاری‌کردن آنان؛

23. مدارا با افراد زیان‌دیده در کسب‌وکار جامعه و یاری‌کردن آنان؛
24. مدارا با کودکان یتیم و زنان بیوه و ناتوان جامعه و یاری‌کردن آنان.

2-5. مدارای مردم جامعه با یکدیگر
فردوســی در اندرزهایــش، از تــوان افــراد جامعــه در تولیــد و گســترش امنیــت اجتماعــی غافــل 
ــان کــرده اســت. او مــردم جامعــه را بــرای شناســایی  نشــده و در جای‌جــای شــاهنامه آن را بی
ــازداری از ناملایمت‌هــا و رعایــت فرهنــگ مــدارا  خوبی‌هــا و تحکیــم و تقویــت فضایــل و ب

ــد: ــد. مــواردی مانن فرامی‌خوان
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1. تشویق به خداپرستی و خداترسی در میان افراد جامعه؛
2. تشویق به مدارا و بردباری نسبت به یکدیگر؛

3. پرهیز از بدی‌کردن و تشویق به ‌خوبی‌کردن به یکدیگر؛
4. تشویق به‌خوبی کردن حتی نسبت به دشمنان و تبدیل آنان به دوست؛

5. تشویق به نرم سخن‌گفتن و پرهیز از توهین و زشت‌سخنی نسبت به یکدیگر؛
6. تشویق به درستکاری و پرهیز از بدکرداری؛
7. پرهیز از آزار همسایگان و دیگر افراد جامعه؛
8. پرهیز از دروغ‌گویی و ریاکاری در جامعه؛
9. تشویق به راست‌گویی و درست‌کرداری؛
10. پرهیز از دست‌درازی به اموال یکدیگر؛
11. رعایت اصول انسانی در فرهنگ ایرانی؛

12. پرهیز از کینه‌توزی و دل‌آزردگی نسبت به یکدیگر؛
13. تشویق به بخشایش و درگذشتن از خطا و اشتباهات یکدیگر؛

14. تشویق به پذیرفتن عذرخواهی دیگران؛
15. تشویق به گفتار نرم و پرهیز از بدگویی؛

61. تشویق به داشتن صعۀ صدر، مدارا و بردباری نسبت به یکدیگر.
با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان فرضیۀ آن را این‌گونه مطرح نمود که »شاهنامه فرهنگ 
مدارا، بردباری و شکیبایی را برای رسیدن به امنیت اجتماعی در جامعه، در سلامت اندیشه، 
بنا بر یافته‌های  این فرضیه  بیان حاکمیت و مردم جامعه می‌داند«.  سلامت رفتار و سلامت 
پژوهش، به شیوۀ استدلال استقرایی اثبات می‌گردد. فردوسی، پاک‌دامنی، پاکی اخلاق و رسیدن 
به آخرین مراحل انسانیت و بسیاری از زیبایی‌های انسانی و الهی را هم یادآور می‌گردد؛ بنابراین 
بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت، امروزه، مدارا و بردباری، ضرورت زندگى اجتماعى 
است و آموزه‌های فرهنگ مدارا در شاهنامه، می‌تواند با ایجاد همبستگی میان نظام سیاسی و 
مردم و ایجاد همبستگی اجتماعی و زندگی مسالمت‌آمیز میان مردم جامعه، سبب کاهش بسیاری 
از آسیب‌های اجتماعی همچون دورویی و دروغ، ریا، ستم، انحرافات و ناهنجاری‌ها و ...، 

راه‌گشای بسیاری از مشکلاتی باشد که در حوزۀ امنیت اجتماعی مطرح است.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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